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Abstract 

Cognitive semantics is one of the main branches of cognitive linguistics that 

analyzes the meaning based on cognition. This attitude can play an important 

role in analyzing the meaning of Quranic chapters by using its theoretical 

foundations, such as real and inclusive development with conceptual 

metaphors and pictorial schemas. This descriptive-analytical study examines 

the semantic objects of Surah "Kahf" with a cognitive semantic approach to 

reveal their hidden or multiple meanings. Therefore, in this article, it was 

found that the word "Kitab" refers to the attribute of non-deviation and 

coherence of the knowledge reached to the prophet. The word "fatiya" refers 

to the attribute of chivalry and the strength of faith of the companions of the 

cave. Moreover, the meanings of action seek to inform the reflection of the 

good and evil intentions of man. Furthermore, the word "Dhi Al-Qarnayn" 

refers to the power and warfare of the great kingdom. Additionally, the word 

"Al-Sabb" refers to the knowledge of Dhi Al-Qarnayn, which served as a 

guide for her. Finally, the words "Yagug and Magog" also indicate the extent 

of evil and corruption of these people. 

Keywords: Cognitive Semantics, Surah "Kahf", Conceptual metaphor, 

pictorial schemas, context. 
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 * یشناخت یشناسمعنا کردیرو ةیبر پا« کهف»سورة  لیتحل

 یدانشگاه خوارزم ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد ،یسودابه مظفر

 یدانشگاه خوارزم ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد ،یاسود یعل

 یدانشگاه خوارزم ،یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو وند،یزر لوفرین

  چکیده

که به تحلیل  معنلا بلا ةاشلا شلناخت  استشناسی شناختی های اصلی زباناسی شناختی، از شاخهشنمعنا

تواند با استفاده از مبانی نظای خود، همچون مبحث توسعا حقیقی و شمولی با ةادازد. اشن نگاش میمی

شفا کند. اشلن ا ی مهمهای قاآن نقشههای تصوشای، در تحلی  معنای سوروارههای مفهومی و طاحاستعاره

شناسلی شلناختی را بلا روشرلاد معنا« کهف»ای معناشی سورة هتحلیلی، ابژه -ةژوهش به روش توصیفی

ه کلرو در اشن جستار مشخص گادشد اشن ها را آشرار سازد. ازبارسی کاده تا معانی نهفته و شا متعدد آن

« یة الفت»واژة  به ةیلامبا اشلاره دارد.های رسیده ناةذشای و انسجام آگاهیبه صفت انحااف« الرتاب»واژة 

 نیلات ببازتلا کلادن آگاه ةی در کنشی اشاره به صفت جوانمادی و قدرت اشمان شاران غار دارد. معانی

و واژة  در ةی تأکید با قلدرت و جنگلاوری ةادشلاهی بل ر « القانینذی»هستند. واژة  انسان شا و خیا

ن اشلت، واژگلاراهنماشی باای او بوده، اشلاره دارد و در نه القانین که چونبه علم و معافت ذی« السبب»

 با می ان شاارت و فساد اشن قوم دلالت دارند.« و مأجوجشأجوج »

 افت.وارة تصوشای، ب، استعارة مفهومی، طاح«کهف» شناسی شناختی، سورةمعناکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

شناسی و از مباحث باجستا اشلن عللم محسلوب زبانهای جدشد شناختی که شری از گااشش شناسیزبان

و روناللد  2، لئلو تلالمی1هلای جلورج لیرلافشناس باجسته به نلامتوسط سه زبان شود، نخستین بارمی

با توجه بله بافلت مند و مطاح شد. اشن گااشش، تحول معناشی شک واژه را در قالب الگوشی نظام 3لانگاکا

صورت تدرشجی و دهد. اشن تغییا معنا هم به را در معناشناسی ارائه مینتاشج مفیدی  کند ومتن تحلی  می

رو های مختلف زبانی در شک زمان خاص؛ از اشلنگیاد و هم در تاکیبدر شک بازة زمانی مدنظا قاار می

-شناسی شناختی است، به بارسلی معنلای نشلانهبحث معناشناسی شناختی که شری از مباحث عمدة زبان

هلاشی چلون بارسلی توسلعا معنلاشی، بارسلی باای رسلیدن بله کنله معنلا، از روش اخته،ادهای ادبی ة

و به ارتباط جسم آدمی با محیط اطاافش  جوشدمیهای تصوشای مدد وارههای مفهومی و نی  طاحاستعاره

 و ادراک حاص  از آن توجه دارد.

 معلانی با رم گونه عبارات و انواژگ دارای و تصوشا سااسا کاشم، قاآن از سوی دشگا، بدشن دلی  که

و بله انتخلاب سلورة کهلف بلاای بارسلی  باای ةژوهش خود از آن بهلاه گلافتیم است، ضمنی متعدد

 110 از آشله هفتاد و شلک حدود شعنی آشات آن؛ بیشتاشن ای کهاشم. سورهمعناشناسی شناختی اکتفا نموده

 اندششلا و نگلاش شلیوة و عقیده تصحیحآن،  موضوعی و محور شده داده اختصاص ةادازیقصه به آشه

 جهلت در سوره اشن دشگا،عبارتبه است؛ عقیده اشن با مقاشسه در هاارزش تصحیح آن دنبال به و بشای

 و کلاده تجدشلدنظا خلود عقاشلد در که خود خواسته مخاطب از شاک، انرار و خداوند وحدانیت اعلام

 اشلن کهاز آنجاشی( 2257- 2256: 1408 قطب، سید) .دبیاور اشمان شگانه خدای به و اردگذ کنار را شاک

 ةلذشاش بلاای هنلوز زملان آن نمخاطبلا ذهنیتنازل شده،  )ص(است و قب  از هجات ةیامبامری  سوره

 مفهلومی هایانواع استعاره از استفاده شاهد لذا است؛ نداشته آمادگی ما  از ةس زندگی و شگانه خدای

منلدی از سلعادت دنیلوی و اخلاقی و متعالی باای انسان جهت بهاهمفاهیم  تجسیم و تصوشاسازی باای

شناسلی شلناختی رو با آن شدشم تا در اشن مقاله به تحلیل  معلانی از دشلدگاه معنااز اشن .اخاوی هستیم

 ةاداخته و به سؤالات زشا ةاسخ دهیم:

اهلدافی را  های معناشی سوره کهف، چله مالامین و شلاروشراد معناشناسی شناختی به ابژه. 1

 سازد؟روشن می

 شود؟ها با محورهای سوره چگونه تبیین میتناسب معنای ضمنی و متعدد اشن ابژه. 2

 . پیشینة پژوهش1-1

اشم؛ هماننلد بوده متعددی هایهای اخیا شاهد ةژوهشدر سال قاآن شناختی معناشناسی بارسی زمینا در

معناشناسی شلناختی »و « بیولوژی نص»انده است، نظیا: نیا در اشن زمینه به چاپ رسهاشی که قائمیکتاب
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ده کلاهاشی از قلاآن را از اشلن دشلدگاه بارسلی شناسی جدشد، نمونهکه ضمن معافی مباحث زبان« قاآن

 در( 1397) همرلاران و نیلاتوکل  است. علاوه با کتاب، مقالاتی نی  در اشن زمینه به چاپ رسیده است؛

-کاده اثبات «شناختی شناسیمعنی روشراد با قاآن در «مِن» حاف معناشی براش تحلی » عنوان با ایمقاله

 توسلعا از جمله متفاوتی معناشی توسعا قاآن در غاشت، ابتدای اینمونهةیش معنای با «مِن» حاف که اند

 را تملک و تعلق تولید، خلق، همچون مختلفی معانی ةیدا کاده، ایوارهطاح و استعاری شمولی، حقیقی،

( بلا عنلوان 1395ةلور و همرلاران )ای دشگلا از نیللیدر مقالله .کنلدمی کدگلذاری استعاری صورتبه 

انلد به اشن نتیجه رسیده« نمونه و شبرا شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قاآنکاربست نظاشا ةیش»

 بله توجه نیست و باشعنی حفظ کادن خود از خطا  ای خود؛نمونهکه تقوا در هما حالات به معنای ةیش

اسلت؛ در اشلن « اتقلوا»، همچون مواضعی که خداوند، مفعلول است بسیاری شعاعی معانی دارای سیاق،

به عبارتی، خدا را بلاای خلود  اشت خداوند را باای خود حفظ کنیم؛صورت بدشن معناست که نظا و عن

 داشتن )معنای شعاعی تقوا(.نگه

صلورت ق  در باب معناشناسی شناختی سورة کهف هشی مستشده، تاکنون ةژوهای انجامطی بارسی

ساختارشناسلی، تحلیل   سلنتی، ه بیشتا در زمینا بلاغتگافته در اشن سورتحقیقات انجام و گوشانگافته 

 بله خلود ارشلد ناماةاشان در( 2006) چه عبدالاحمنگاا بوده است؛ همانند آنشناسی نقشگفتمان و زبان

 ن سلورهاشل است که گافته نتیجه چنین و ةاداخته کهف سورة بلاغی أسلوب بهو  داده انجام عابی زبان

 داشلته معرلوس نتیجلا آن، تأثیاگلذاری در ای کهبه اندازه نه اما است؛ هنای و بلاغی فنون انواع دارای

 امیتمل اسلت و داشلته بارزی نقش سوره بخشیزشباشی در فواص ، آهنگ و واژگان موسیقی باشد و نی 

 .کندمی عم  صبا و رستاخی  وحدانیت، شعنی سوره؛ اصلی فرا دربارة سلوبیا ظواها

 ،«کهف سورة به ساختارشناسانه روشراد» عنوان با( 1395) همراران و زادهای دشگا از فتاحیدر مقاله

 نتیجله، در قاار گافته؛ کنراش مورد معناشی و صوری ساخت به توجه با سوره اشن هایداستان از هاشک

 با هفک اصحاب داشتن قدم ثبات معناشی و واحد در اندششیآخات روحیا ثبت و دنیاطلبی روشراد نفی

 الجنتلین، اصلحاب داسلتان در شلده اسلت. مشاهده صوری واحد در آنان آهنگ و حاوف چینش نحوة

 هبل «خیلا» و اسلت دشده شلده منفی شخصیت مقاب  در مثبت و قاار گافتن شخصیت بیاونی دشد زاوشا

 هاشخصلیت بله بیاونلی زاوشلا از موسلی و خالا داسلتان در .اسلتقلاار گافتله معنلاشی واحد عنوان

 و وسلیم صلباانابلی هلایةیگیلای «را» تاکیبلی ةللان از وریبهلاه صوری، روساخت در ،شدهةاداخته

 دشلد از داسلتان ین،القلان ذو داسلتان در. کشلدمی تصلوشا بله را اشصبایکم با خاا مداوم تأکیدهای

 اسلت شافته تبلور داستان قهامان گوشیتک در سوره معناشی ساختژرف در «رحمت» و شدهنق  وندخدا

 نیلاوی شلدن وارد از ةلس کله دارد وجلود صلوری روسلاخت در ةاشداری حالت ها،داستان هما در و

 .گاددمی ةاشدار دشگا بار سازنده نیاوی توسط سپس شده؛ ناةاشدار کننده،وشاان
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ها در تحلی  گفتمانی سلورة نقش ةادگفتمان»فتمان اشن سوره نی  شاهد ةژوهشی چون گدربارة تحلی 

هلای معنلاشی را ها، وشژگی( هستیم. در اشن ةژوهش، ةادگفتمان1396از داودی مقدم و همراران )« کهف

ةادازی، ارجلاع محلوری، سازی از طاشلق گسلتاش گفتملان و داسلتانکنند که منجا به عینیتحم  می

کارگیای مناسب و شاشسلتا ةادهلاشی از قبیل  نلاظا  عادت و تمثی  و بهالگو، خاقسازی با کهنهباجست

تا موضلوعات محلوری سلوره ها در جهت اثبات هاچه بیشلشوند. اشن ةادگفتمانای و ... میساز، مؤلفه

 انجامند.به انسجام طاح گفتمانی سوره می عم  کاده،

های بارسی نقاط اتصال و اشتااک داستان»( با عنوان 1397همراران )ای دشگا از ابااهیمی و در مقاله

های سلوره گاای هالیدی، به بحلث فلاانقش متنلی در داسلتانشناسی نقشبا استناد به زبان« سورة کهف

است که اشتااکاتی همچون ارتباط تسلسلی و صعودی میلان مرلان گیای شدهشده و چنین نتیجهةاداخته

سوشی زمان در سه داستان فاعی با داستان اصلی )اصحاب کهلف( وجلود انه و نی  همهای چهارگداستان

هلا: اشلتمال قصلص شلده کله از جمللا آنها بیاندارد؛ همچنین بیش از ده ارتباط محتواشی بین داسلتان

اشلن ةیشلینه و نیل   بله توجله چهارگانه با امای منرا، رکود و انتشار، فتنه، ةوشش و حفلا  اسلت. بلا

کهلف بلا ةاشلا روشرلاد  موضلوع تحلیل  سلورة رسلدمی نظلا به گافته،انجام جستجوهای و عاتمطال

ةژوهشی تازه در حوزة قاآن است که درشچا جدشدی را به روی ةژوهشگاان در راه  شناسی شناختی،معنا

 گشاشد.شناخت معارف قاآن می

 . بحث و بررسی2

 یشناخت یمعناشناس. 2-1

شناسی شناختی است که روشرلادی بلاای تبیلین معنا»شناسی شناختی، نهای اصلی زباشری از شاخه

( اشن اصطلاح که نخستین بار از سوی 8: 2019)الحباشا: « رود.شناسی معاصا به شمار میمعانی در زبان

دانلش زبلانی مسلتق  از اندششلیدن و »جورج لیراف مطاح شد، نگاشی را معافی کاد که با اساس آن، 

، رفتار زبانی، بخشی از استعدادهای شناختی 5و چامسری 4ته و باخلاف آرای فودورشناخت وجود نداش

هلا ( با اساس اشن نظاشه، تمام معانی واژه157: 2019و الحباشا:  363: 1390)صفوی، « است.انسان بوده

شود، سپس نحوة ارتباط اشن معانی با اساس مقولات شلعاعی در حافظا بلندمدت ها سخنگو ذخیاه می

 انتقلال و مفهلومی اسلتعارة از اسلتفاده حاصل  هلا،واژه ایحاشلیه دشگا، معانیعبارتگیاد؛ بهر  میش

شلود، می باده کار ای بهکه واژه( از اشن منظا، هنگامی98: 1390اند. )راسخ مهند، تصوشای هایوارهطاح

-سازد؛ دلاللتی خود را آشرار میاهای حاشیهنشینی و نی  تجارب خواننده، دلالتبا توجه به روابط هم

 (107-106 :1984 هاشی که انعراسات معنا هستند. )انیس،

کند که معانی حقیقی واژگان )معنلای توان گفت که استفاده از زبان اقتاا میتا چنین میبه زبان ساده
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لمات زبان بلا های ککه دلالت ها )معنای مجازی( درک کنیم؛ چااقاموسی( را در کنار معنای کاربادی آن

ای با توجه که ها فاد گیانده کننددارند، ابعاد متعددی ةیدا میهاشی که در کنار شردشگا توجه به موقعیت

( با همین اساس، بلاای 96: 1986مند گادد. )المسدی، ها بهاهتواند از آنبه اطلاعات و تجارب خود می

د؛ نخست بحث توسعا حقیقلی و شلمولی معنلا گیاتبیین معانی واژگان، سه مبحث عمده مدنظا قاار می

شلوند. که در ةاتو آن، روشراد ترثا معناشی اشجادشده و معانی ثانوشه، ةیاامون معنای کانونی تشلری  می

 هلای تصلوشای وواره( مبحث دوم، توسلعا اسلتعاری شلک واژه و طاح190: 1395نیا و دشگاان، )توک 

از منظا معناشناسی شلناختی، از عناصلا اصللی شلناخت  بحث سیاق و بافت کلام است که سوم، مبحث

 (155: 2019رود. )الحباشا، معنا به شمار می

و درک جهلان  در بحث فاآشند اندششیدن 6مارک جانسون و لیراف خصوصاً نگاش اشن ةادازاننظاشه

باد آن را و کار اننددمیان ادبی نآن را تنها محدود به زب ای نشان داده،استعاره توجه وشژهخارج، به مقولا 

 ستعاریا ماهیت دارای ذهن و تفرا ان،اند. به عقیدة آنبه ک  فاآشند فهم ما از زندگی روزماه تعمیم داده

 اسلتعارة ار آن دلیل  هملین بله شود،می گافته نظا در امور دربارة اندششیدن باای راهی استعاره و است

اف اسلتعاره را نگاشلت لیرل (52-47: 1390 مهنلد، راسلخ) .نداهنامید زبانی استعارة با تقاب  در مفهومی

ک داند که در آن فاآشند مفهومی و انطبلاق میلان دو مفهلوم از شلقلماوهای متناظا در نظامی مفهومی می

تا( به حوزة دشگای به نام مقصد )امای انت اعلی شلا کمتلا شدهحوزه به نام مبدأ )اما محسوس شا شناخته

مند از تناظاهای باقاارشده میان ای نظامدشگا، نگاشت، مجموعهعبارتشاد. بهةذشده( صورت میشناخته

اش سب  کله و باز هم سا»گوشیم که میاج ای سازندة قلماو مبدأ و مقصد است؛ به عنوان نمونه، هنگامی

 (132: 1398اشم. )صفدری، به نق  از شیوا، دههای درخت را باای انسان نگاشت کادر واقع وشژگی« شد

)فالائی( و  8، جهتلی7استعارة مفهومی در نظا لیراف و جانسلون بله سله بخلش عملدة سلاختاری

شود. در استعارة ساختاری، شک مفهوم به شلر  اسلتعاری بلا شدگی( تقسیم می)جسمی 9شناختیهستی

ی؛ بلرله اما در استعارة جهتی نه شک مفهوم باحسلب دشگلا شود؛مند میاساس شک مفهوم دشگا ساخت

های فالاشی گیایشلود و بیشلتا بلا سلمتدهی مینظام کام  از مفاهیم نسبت به دشگلای سلازمان شک

شناختی نی  بله اشلن کار دارند. استعارة هستی و عقب و... سا -خارج، جلو -اشین، داخ ة -همچون بالا 

 ند،نیسلت ی مشلخصو دارای حلد و ملاز و تجابیات خود را کله انت اعلیمعناست که ما باخی مفاهیم 

گنجنلد. می حلوزه اشن در تشخیص و متجسی موارد به عبارتی تمام کنیم؛میصورت هستی شا ماده بیان به

 (90-9: 1397)لیراف و جانسون، 

انلد کله بیلان کاده ی انسان را مورد توجه قاار داده،شدگی ساختار مفهومآنان همچنین بحث جسمی

هلای وارهاط آن با سلاختار مفهلومی، هملان طاحشدگی و ارتبتاشن موضوع مورد بحث در جسمیمهم»

ای هسلتند کله حاصل  شلدهدار و جسلمیهای تصوشای، سلاختارهای معنلیوارهتصوشای هستند. طاح
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)راسلخ « بعدی، تعاملات ادراکی و نحوة باخلورد بلا اجسلام هسلتند.حاکات جسم انسان در فاای سه

و  دهنلدملیشناختی و زشابناشی استعاره را تشلری  ها سطح اولیا ساختواره( اشن طاح42: 1390مهند، 

به سه قسلم  که آورندهای شناختی همچون زبان فااهم میهای فی شری ما را با حوزهامران ارتباط تجابه

 (379-373: 1390شوند. )صفوی، عمدة حجمی، حاکتی و قدرتی تقسیم می

فتن انسان در جاهاشی که حرم ظاف های حجمی به عقیدة جانسون از طاشق تجابا قاار گاوارهطاح

های تواند در ظافکند که میای که انسان، بدن خود را مظاوفی تلقی میگونهاست، بهگافتهدارند، نشأت

بله عقیلدة او انسلان «. ای افتادهتوی بد مخمصه»و شا « رفته تو فرا»انت اعی قاار گیاد؛ همچون جملات 

های گونلاگون، های متحاک، باای سلاشا ةدشلدهو ساشا ةدشده کادن خودهمچنین از طاشق تجابا حاکت

باای رسیدن به موفقیلت باشلد تللاش »توان در آن حاکت کاد؛ همچون عبارت آفاشند که میفااشی می

کنلد کله وارة قدرتی نی  جانسون چنلین بیلان میوارة حاکتی است. در طاحای باای طاحکه نمونه« کاد

انسان نی  در باخلورد ی مقاومت شا سدّی قاارگافته که فاماست، نیاوحرمگوشی در شااشطی که حاکتی 

گیای تصلوشا ذهنلی از کند. شلر با اشن مقاومت، از امرانات و قوای خود به اشرال مختلف استفاده می

نسبت داده شلود، بله خللق  ،هاشی که فاقد اشن کیفیت هستندکه با ةدشدهاشن مقاومت و باخورد، هنگامی

اش شلده بلود، از عموشش را چون سدّ راه خوشلبختی»انجامد؛ همچون عبارت های قدرتی میهوارطاح

 (71-68: 1384)صفوی،  «.سا راه باداشت

دشگا، عبارتگیلاد؛ بلهالمعلارفی انجلام ملیصلورت دائاه علاوه با اشن، در اشن نگاش، درک معنا به

وان موجلود در ذهلن خلود کله حاصل  تجابلا ها، به اطلاعات فاامحقق جدای از معنای قاموسی نشانه

متناسلب بلا بافلت ملتن، بله المعارف عظیمی است، رجوع کلاده، اهفی شری و اجتماعی او و همچون دائ

 های معنلاشیابژه تمامی رو، در اشن جستار،( از اشن196: 1389نیا، شابد. )قائمیمعنای مورد نظا دست می

 و ثانوشله معانی ها،آن قاموسی معنای بیان از ةس و هیم کادخوا سورة کهف مشخص بافت به توجه با را

 روشلن تصلوشای هایوارهطاح و مفهومی هایاستعاره از جمله شناختی مباحث به توجه با را متعددشان

 .سازشممی

 سورة کهف یشناخت یشناسمعنا لیتحل. 3

 منسجم ی، کتاب)ص(امبریالهامات پ. 1-3

تَةاَ  )ن سوره، در همان آشا نخست: در تحلی  معناشناسی شناختی اش ِِ ذِی أَنْزَلَ عَلَی عَبْةدِهِ الْ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ
شلوشم کله بلا توجله بله معلانی قاموسلی و مواجله ملی «الرتلاب» واژة بلا( 1/کهف) (ا  وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَج

 معنلای بله و «کَتبََ» رششا زا لغت در واژه اشن اش شد.توان متوجه گستاش معناشیالمعارفی آن، میدائاة

 اینوشلته شلا ةوسلت کتلاب، از ورق شک به اص  در و است شدهگافته  دشگا ةوستی با ةوستی دوختن
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 بله آشلات نل ول چلون و( 699: 1412 اصلفهانی، راغب) استشده نوشته مطالبی آن با که شودگفته می

 تعبیلا للذا مسلج ؛ کتلابی صلورتبه هنل نشسلته ةیلامبا جلان با که بوده هاشیآگاهی و اطلاعات شر 

 است. شناختیهستی استعارة ،(مقصد حوزة) شدهوحی اطلاعات باای ،(مبدأ حوزة) «الرتاب»

 اعلیانت  مفهلوم کلادن سلاختارمند سلعی در حجملی، وارةطاح قالب اشن استعاره با قاار گافتن در

 در گارمانلد و شلدهثبت منسجم، شایتصو کتاب دارد تا مادی و عینی مفهوم با الهی معارف و اطلاعات

 «عوجلاً» صلفت» ،«الرتلاب» واژة بلاای سابق استعاری معنای تأکید در همچنین. حک کند مخاطب ذهن

 داشلته ونیدگاگ و صافی و انحنا قابلیت که دارد کارباد چی ی باای انحنا و کجی که چاا است؛ استعاره

 اشلن( 206: 1ج ،1406 الاضلی، شاشف) «ندارد. بادکار کلام باای و است اجسام صفات از اشن که باشد

 چله را یکجل و انحااف هاگونه و کندمی عموم افادة لذا است؛ آمده نفی سیاق در ،بوده نراه صفت نی 

 .کندمی نفی کتاب اشن از...  و بلاغت فصاحت، معنا، لفظ، قالب در

 -ةلاشین بله الابل از چی ی آوردن فاود معنای به - «ان ل» فع  از ،«الرتاب» واژة باای راستا همین در

 مفهلومی ستعارةا قالب در ةیامبا، به ةاوردگار جانب از الهی آشات وحی فاای تاسیم. استشده استفاده

 حاکتلی ةوارطلاح ةلاشین، بله بالا سمتی از الهی معارف و آشات ن ول مفهوم زشابنای و استآمده جهتی

 .اسلت سلتهنش ةیامبا جان با و آمده ةاشین سمت به ،شده آغاز( هاآسمان) بالا سمت از که حاکتی است،

ی کله و نی  به همااه آمدن فعلل« الرتاب»باای واژة  شناختیرو، به کار بادن استعارة مفهومی هستیازاشن

تی و سبب تصوشاسازی حاکت اشن کتاب از بالا به ةاشین است، ن ول وحی و معافت را در نهاشلت راسل

 سازی کاده است.مخاطب تصوشا از مقامی والا باای

 . اصحاب کهف، مبارزان شجاع3-2

، از دشگا واژگانی است که توسعا معناشی شافته اسلت. به کار رفته کهف اصحاب قصا در که «الفتیة » واژة

 است. آمده «فتیان» و «فتیه» صورتبه آن جمع و «جوان ماد» معنای به و «فتو» رششا از لغت در واژه اشن

نَا آتِنَا مِنْ لَدُنْ  الْفِتْیَ ُ إِذْ أَوَی ) (137 :1409/8،فااهیدی) هْفِ فَقَالُوا رَبَّ َِ  کله «الْفِتْیَة ُ » (01)کهف/ (...رَحْمَ    كَ إِلَی الْ

 کهلف اصلحاب که چاا نیست؛ جوان حقیقی معنای به آمده اخبار در کهچنان است، «فتی» سماعی جمع

 کله هاسلتآن بلودن مؤمن و اشمان در بودن جوان آن، از نظورم و بودند سالخورده و ةیا سنی، از لحا 

 از باشد ایاستعاره تواندمی همچنین( 331: 1369/8 طیب،) دارد. خود ضمن در نی  را مدح معنای نوعی

 1420 عاشلور،ابن) ها.آن در حق از دفاع و شجاعت رأی،ثبات مادانگی، صفت شدن کام  و جوانمادی

 شلدهنق  هلذلی جعفلا بلن سللیمان به خطاب نی  (ع) صادق امام از حدشثی در تاراس همین در( 24: 15/

 شخصلی فتلی نامید. فتی را هاآن اشمانشان واسطا به خداوند اما بودند؛ سالمیان کهف اصحاب که است

 در کله واژه اشن رو،اشن از (428: 14ج ،1103 مجلسی،) کند. تقوا ةیشه وآورد  اشمان خداوند به که است
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 افااد اشن هایوشژگی و ماهیت دربارة را سؤالی گوشی ذکاشده، داشتند حاور غار در که افاادی به اشاره

 .کندمی اشجاد مخاطب ذهن در

 ساختاری، باای مفهومی استعارة قالب در شیوخ و شا و رجال چون واژگانی جایبه ،«الْفِتْیَة ُ »واژة  ذکا

 از دفلاع شجاعت، جوانمادی، همچون کهف اصحاب (مقصد حوزة)خاص  صفات و معنوی مقام درک

صورت فاد جوان، توانا و اشن مقام والای معنوی به  آمده راستین عقاشد و هاارزش راه در ةاشداری و حق

-است. زشاساخت اشن استعاره را نیل  طلاحسال نگاشت شدهمیان افااد مبدأ( باای اشن و نیاومند )حوزة

-شارز و اشملان از قلدرتی شلگاف همچون آنان، فتوت در ااکه خصلت؛ چدهدمیوارة قدرتی تشری  

 چنلین به آراستگی باای او مشوق و مخاطب باای است، امای که الگوشیدر باابا کفا دفاع کاده هاششان

 رود.به شمار می هاشیخصلت

فات در اداما داستان اصحاب کهف، باای ةاسخگوشی به سؤال اشجاد شده در ذهن مخاطب دربارة صل

ابِعُهُمْ كَ )های اشن جوانمادان، چنین آمده است: خاص و وشژگی لبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسٌَ  سَادِسُةهُمْ سَیَقُولُونَ ثَلَثٌَ  رَّ
بی  هُمْ رَجْمَا بِالْغَیْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعٌَ  وَ ثَامِنهُمْ كَلْبُ كلبُ  ا يَعْلَمُهُ   هُمْ قُل رَّ تهِم مَّ ا   أَعْلَمُ بِعِدَّ ًَ مْ إِلََّّ قَلِیلٌ فَةاَ تُمَةارِ فِةیهِمْ إِلََّّ مِة

نْهُمْ أَحَد ا  ظَاهًِ شان ج ء اساار است و نباشد دربارة تعداد اشن افااد و اسامی (22کهف/) (ا  وَ لََّ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ

در « فتلی»واژة  راسلتا، همین هاست که درآن کنجراوی نمود و تنها نرتا مهم، دانستن صفات خاص آن

إِذْ قَةالَ مُوسَةی لِ ) نی  آمده است: )ع(داستان موسی  يْنِ أَوْ أَمْحِةیَ حُقُبة فَتَةاهُ وَ ًَ ةی أَبْلُةمَ مَجْمَةلَ الْبَحْة ُُ حَتَّ ًَ  (ا  لَّ أَبْة
 اشمان قدرت سابق با آشات همچون و است رفته کار به )ع(موسی  حاات شار باای اشن لفظ (60کهف/)

 جلوان آن و عملاان بلن موسی او که اندعقیده اشن با مفساشن بیشتا» دارد؛ اشاره او جوانمادی صفت و

 او از تلا بوده حااش و سفا در (ع)موسی مصاحب و شار چون شده؛ نامیده فتی او و است نون بن شوشع

 ضلمیا کلارباد آن، با اف ون( 741: 6هل.ش/1372 طباسی،)« نماشد. را اشخدمتگ اری و کند علم کسب

 را جلوان اشلن تعللق و ةاشلدار همااهلی و اختصاص گادد،باز می (ع) موسی حاات به که «فتاه» در «ه»

 مللازم الهلی، معلارف بیشتا هاچه شادگیای و اشمان حفظ باای جوان اشن شعنی گادد؛می شادآور او باای

 در همچنلان و دارد هملااه بله صفت اشن که است خصائصی دشگا از ملازمت اشن و است بوده حاات

 .است ورزیشاک گذاشتن کنار و توحید به دعوت عقیده، تصحیح شعنی سوره؛ محوریموضوع جهت

 . بازتاب نیات و رفتارهای انسان3-3

از دشگا عناصای که در اشن سوره گستاش معناشی شافته، باخی عبلارات اسلت کله در بیلان کلنش و 

روکلاران آملده اسلت؛ همچلون العم  در قبال نیات و رفتارهای اصحاب کهف شا گناهرلاران و نیعرس

هْفِ  إِلیَ  الْفِتْیَ ُ  أَوَی إِذْ )آشات:  َِ نَا فَقَالُواْ  الْ دُنكَ  مِن َ اتِنَا رَبَّ نَا مِنْ  لَنَا   هَیئ   وَ  رَحْمَ    لَّ ًِ ا) أَمْ بْنَا و ({10رَشَد  ًَ  عَلیَ  }فَحَ

هْفِ  فیِ  َ اذَانِهِمْ  َِ ا سِنِینَ  الْ  بلاای کلهاز آن دارد که اشن افااد جوانماد  اشن آشات حراشت (11کهف/). (عَةدَد 
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خواهند که رحمتلی اند، از خداوند میبه غار ةناه باده کاده، فاار کافاان از خوشش عقیدة و اشمان از دفاع

بْنَا صلورت ) ها را هداشت کند؛ در مقاب ، کنش رفتاری اشن درخواسلت بلهبااششان فاو فاستد و آن ًَ فَحَة
هاششلان سلالیانی فاماشد که )درخواستشان را اجابت کاده( با گوشخداوند می آشرار شده،( عَلیَ َ اذَانِهِمْ 

 بادشم.. ها را به خوابی عمیق و چند صد ساله فاوچند را زدشم؛ کناشه از اشنره آن

هْفِ سِنِینَ عَةدَدا  )در تحلی  شناختی  َِ بْنَا عَلیَ َ اذَانِهِمْ فیِ الْ ًَ ت، اسلتعارة راشلن عبلا باشلد گفلت کله (فَحَ

ه املای کل-( نهِلِمْءَاذَا علَىَ فَااََبنَْا)گوش  به زدن مفهومی از نوع ساختاری است که حوزة مبدأ آن ضابه

 زة مبدأ باای درک هاچه بیشتا مخاطب در نظا گافتله شلده و بلهبه عنوان حو -محسوس و عینی است

بله عنلوان  -دور از باور است  اعی وکه همچون ما ، امای انت- رفتن فاو ساله صد چند عمیق خواب

ا گافتله حوزة مقصد اشن استعاره است. از دست دادن شنواشی و هشیاری نی  نگاشت اشن استعاره در نظل

تا از سلتعاره را بسلیار بلیل گونه ااشن ی  اشن عبارت را استعاره دانسته،که شاشف رضی نشود؛ همچنانمی

کله  دانلد؛ چلااابی عمیلق و از دسلت دادن هشلیاری میضابه زدن به چشم و نابیناشی باای رفتن به خو

 وده،بلاند؛ اما کلاملاً هشلیار ه ها علتی همچون ضابه، بیناشی خود را از دست دادهبهاشی هستند که انسان

ود را خلبقیه حواسشان سالم است؛ اما فاد سالمی که با ضابه به گوش دچار بیهوشی شود، بقیه حلواس 

یل  قلدرتی اسلت؛ وارة تصوشای اشن استعاره ن( طاح207: 1406اشف الاضی، دهد. )شکاملاً از دست می

ت و اشن با قلدر است ای صورت ةذشافتهکه باای مقابله با هشیاری و بیداری اشن افااد، چنین ضابه چاا

 ا کلاده،تجللی ةیلد آنلان خوابانیلدن صلورتبه خداونلد هلداشت رواشلن و شدت ضابه دلالت دارد. از

 بیلدار باعلث لیعلام شلا صلدا گونهآنان گافته تا هیچ از را هشیاری و شنواشی حس کاملاً که خوابانیدنی

 نگادد. آنان شدن

های وره نمونلهسلالعمللی اسلت، در اشلن هاشی که در بادارندة معنای کنشی و عرسدست ابژهاشن از

ر دشن رفتاری از انسان تااند که کوچکهاشی در ةی تأکید با اشن نرته ذکا شدهبسیاری وجود دارد؛ کنش

و  -تلا ذکلا شلدچنانره ةیش -اشن دنیا، با ةاسخی درخور مواجه خواهد شد؛ چه رفتاری در جهت حق 

ن أَظْلَمُ  مَنْ  وَ )چه در جهت ناحق. به عنوان نمونه، در آشا  ًَ  مِمَّ هِ  بِايَاتِ  ذُكِّ ضَ  رَبِّ ًَ مَتْ  ما  یَ نَسِ  وَ  عَنها فَأَعْ  قَةدَّ

ا يَدَاهُ  بِهِمْ  عَلیَ  عَلْنَاجَ  إِنَّ كِنَّ    قُلُو  (بَةدا  أَ  إِذا   هتَةدُواْ يَ  فَلَةن الْهُةدَی إِلةیَ  تَةدْعُهُمْ  إِن وَ  ا  وَقْةً َ اذَانهِةمْ  فةیِ  وَ  يَفْقَهُةوهُ  أَن أَ

-ادهةلگادانی انسان از ةاوردگار و مشغول شدنش به کارهای نادرست، کلنش ( در باابا روی57کهف/)

ا رفتلار است؛ شعنی ةاوردگار در صورت ادامنی  سنگین شدن گوششان ذکا شدههاششان و افرنی با قلب

 به ناحق انسان، او را در جه  ابدی نگه خواهد داشت.

ا جَعَلْنَا عَلیَ در عبارت ) كِنَّ   أَن يَفْقَهُوهُ  إِنَّ بِهِمْ أَ اً  )( و قُلُو شلناختی شاهد دو اسلتعارة هسلتی (وَ فیِ َ اذَانهِمْ وَقْ

در عبارت نخست، حوزة مبدأ، قاار گافتن ةاده و شا ةوشش با قلب و حلوزة مقصلد، از دسلت هستیم؛ 

 روی ةوشلش بلا و ملانع گلافتن شود و قاارو جان درشافت می های معافتی است که با دلدادن آگاهی
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 وارة حجملی را بلاایتوان طاحغیبی، نگاشت است. در اشن استعاره می الهامات درشافت عدم باای قلب

که حاور چنین حجمی از ةوشش، ملانعی بلاای عبلور نلور اسلت. در  اشن ةوشش در نظا گافت؛ چاا

شناختی همااه گشته، قاار گافتن بلار سلنگین بلا گلوش بله عنلوان نمونا بعدی نی  که با استعارة هستی

اشلت اسلت و نگشدهحوزة مبدأ و عدم تواناشی درک نوای حقیقت به عنوان حوزة مقصد در نظا گافته 

وارة تصوشای آن نیل  اشن استعاره، حاور شیء سنگین با گوش به عنوان مانع درک حقیقت است، طاح

ای، است. کارباد چنین معانیکه بار سنگینی در گوش فاض گشته همچون مورد قب ، حجمی است؛ چاا

واجله خواهلد ها با کنش متناسلب خلود مگوشا در ةی تأکید با اشن مطلب است که تمامی رفتارها و نیت

 .شودمی شاد بازتاب قانون شا و العم عرس عم ، قانون عنوان با آن از اماوزی دنیای در که شد؛ چی ی

 ، شاهی مقتدر و جنگاور«القَْرْنَیْنِذِی». 3-4

نَیْنِ  يذِ »توان به واژة از دشگا عناصای که گستاش معناشی دارند، می ًْ نَیْنِ ذِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ )در آشا « الْقَ ًْ  ي الْقَ
اً   مْ مِنْهُ ذِكْ ُِ  اسلتدر لغت به معنای شاخ گاو و امثلال آن « ًنقَ »اشاره کاد. واژة  (83کهف/) (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْ

شدة زنان نی  آمده اسلت. است و به معنای نیما سا و شا موی جلوی ةیشانی و شا بافته« قاون»و جمع آن 

نَیْنِ »سیا معنای ( در تف331: 1414/13منظور، )ابن ًْ تعابیا متعددی ذکاشده، مثلاً باخلی مفسلاشن، « ذِي الْقَ

دانند؛ چااکه با ساش، گیسوانی شا نشان و تلاجی همچلون دو شلاخ منظور از آن را اسرندر مقدونی می

و  333، 13، ج1414منظلور، های شاق و غلاب بلود. )ابلنداشت و شا بدشن خاطا که او مالک سازمین

بلا  (469: 1386 بلاغلی،)دانند. القانین را کوروش کبیا می( باخی دشگا نی  ذی540: 3، ج1418ثعالبی، 

-توان درشافت که اشن تاکیب به شخصیتی توانلا و شلاهتوجه به معنای لغوی و نی  تفسیای اشن واژه، می

فادی، در واقلع  است. استفاده از وشژگی شاخ باای چنینگونه اشاره دارد که بسیار جنگاور و مقتدر بوده

ذِي »شناختی باای تجسم اقتلدار وی اسلت؛ للذا از حلوزة مبلدأ صلاحب دو شلاخ نوعی استعارة هستی
نَیْنِ  ًْ حصا شک شاه مدد گافته شده تا با نگاشت قاار دادن شاخ باای حوزة مقصد اقتدار و تواناشی بی« الْقَ

وارة ای چنلین تجسلمی از طلاحکه واضح است باباای فاد، شجاعت و قدرت وی تجسم شود و چنان

 است.شده حجمی استفاده

 ، راهنمای او«القَْرْنَیْنِذِی»های . آگاهی3-5

ا لَهُ فِی الأرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِ  شَیٍْ  )القانین، در آشات ذی داستان در اداما نَّ َِّ ا مَ  (سَببَاً فَأَتبَْعَ)( 84)کهف/ (سَبَبا  إِنَّ

 معنلای بله لغلت در اشلن واژه هستیم که گستاش معنلاشی شافتله اسلت؛ «السبب»( شاهد واژة 85)کهف/

اشن آشات چنین ذکاشده که  در و (391: 1412 اصفهانی، راغب و 203: 1409/7 فااهیدی،) رشسمان آمده

 اکثلا گفتلا بله 84 آشلا در «سلبب» واژة .شلد داده سلببی چی ی، ها از آن ةادشاه )صاحب دو شاخ( به
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 بله آن واسلطا بله تا کادشم عطا را معافتش و علم چی ی ها از او به شعنی است؛ علم ایمعن به مفساشن

 بلاای مللوک و ةادشلاهان کله انلدگافته چیل ی آن هلا معنای به را آن نی  ایعده باسد، هاششخواسته

 ننلد؛داملی راه معنلای به را آن نی  مفساشن از دشگا باخی و دارند احتیاج آن به داریمملرت و فتوحات

 اشلن او کله است آمده معنا اشن به نی  85 آشا. ساختیم هموار را کشورگشاشی و فتح هایراه او باای شعنی

 (378: 1412/2 طباسی،) رسید. خود مقصود به تا کاد دنبال را شدهفااهم اسباب

 بافلت بله توجله اب در واقع. تا استن دشک مقصود معنای به آگاهی، و علم که رسدمی نظا به چنین

 آن تلا آملده «سلبب»ساختاری به شر   مفهومی استعارة قالب ةادشاه، در اشن به رسیده هایآگاهی متن،

 هلاشی )حلوزة مبلدأ(راه شا و وسیله سبب، صورتبه  است، انت اعی )حوزة مقصد( مفهومی که را آگاهی

 صلورت راه و وسلیلا دشگا، عللم و آگلاهی بلهعبارتبه تا است؛کند که تصورش باای انسان ساده ذکا

 کلادن دنبال و ةیاوی معنای به که واژه اشن با نی  «اتبع» فع  کاربادی و راهنما نگاشت شده است. آمدن

 است شهودیقاب  )مسیا( شیء شا راهنما چون سبب آن گوشی کاده؛ اشجاد حاکتی وارةطاح است، سبب

 .استنموده ةیاوی آن از و کاده حاکت آن ةی در القانینذی که

 «و مأجوجیأجوج ». آتش شرارت قوم 3-6

نَیْنِ إِنَّ )در آشا « مأجوج و يأجوج»های واژه ًْ  مُ  يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ قالُوا يا ذَا الْقَ
َ
 از (94کهلف/) (رْضفْسِةدُونَ فِةا الْأ

ث ان شافلنلددشگا عناصای است که گستاش معناشی شافته و به گفتا اکثا مفساشن، منظور دو باادر از فاز

گادد، باخلی نیل  ها اطلاق میطورکلی به نس  آناشن واژه به  فته،بن نوح است که نس  آن دو ف ونی شا

ها از شدت ف ونی، در میان نآ که دانند؛ چاااشن واژه را دلالت با تعداد زشاد و ازدحام آنان )مفسدان( می

 ، دو اسم عجمی است و آنچه در زبان عابلیها(. اشن واژه362: 1416/2اند. )سماقندی، زدههم موج می

ت»به آن شبیه هست از فع   -، ملی«=آب بسیار گلامالأجاجالما  »و شا صفت « آتش افاوخته شدر=النا أج 

دشگا اگا به گفتا باخی مفساشن، اشن واژگان از رششا عابی مشلتق شلده باشلند، از فعل  عبارت آشد؛ به

زن مفعول آمده است؛ اما اگلا با و« مأجوج»با وزن شفعول و در لفظ « يأجوج»شده و در واژة  گافته« أج  »

 ( 207: 1414/2منظور، اند. )ابنباشند ةس اشتقاقی در کار نبوده و غیا منصاف عجمی

رو، چنانچه اشن دو واژه، عجمی و به معنای دو فازند شافث بن نوح باشلد، معنلای آن توسلعا اشن از

ای است و چنانچه از رششهجامانده از آن دو گستاش شافتهز افااد، به نس  بهشمولی شافته و از نام دو تن ا

شناختی با معنلای مبلدأشی مشلتع  شلده و آتشلین بلاای شده باشد، استعارة مفهومی هستیعابی گافته 

توان چنین در نظا گافت که بلاای گافته است که در اشن صورت، میمعنای مقصد شاور و مفسد، شر 

حاارت و داغی نگاشت شده است؛ گوشی در شاارت، بلدی و  ور شدن آتش،د و شاور، شعلهد مفسافاا

ای وارة تصوشای چنین استعارهآورند. طاحنابودی به بار می گافته، ةهناور شده،فساد، همچون آتش شعله
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وجود  که آتش با قدرت مخاب خود است که فساد و تباهی به توان قدرتی در نظا گافت؛ چاارا نی  می

 آورد، چی ی که در وصف اشن مفسدان وجود دارد.می

 گیرینتیجه

در تحلی  معناشناسی شناختی سورة کهف، با توجه به بافت، باخی واژگلان شلا عبلارات کله در قاللب  -

انلد، معلانی ثانوشله و شلا ترثلا هلای تصلوشای ذکلا شلدهوارههای مفهومی و با زشاساخت طاحاستعاره

 شلیوة عقیلده، اصللاح کله سوره اشن محوری موضوع ای که بامعانی زداشی شد.ابهام شان کشف ومعناشی

 .دارند تناسب است، هاارزش اصلاح آن ةی در و نگاش

 بلا شلناختی وهسلتی مفهلومی استعارة قالب در ،رفته فااتا خود اینمونهةیش معنای از «الرتاب» واژة -

 هلایناةلذشای آگاهیوشژگی انحلااف به و شابدمی یشمول توسعا تصوشای حجمی، وارةطاح زشاساخت

 ةیامبا و نی  انسجام و ثبات آن اشاره دارد. معافتی

 جلوانمادی صلفت بیلانگا سلاختاری، مفهلومی استعارة ةهنا در کهف اصحاب داستان در «الفتی » واژة -

 خود زشاساخت نوانع به را قدرتی وارةطاح که ایاستعاره آنان، سن جوان بودن نه است؛ کهف اصحاب

 .گافته است نظا در افااد اشن جوانمادی و اشمان قدرت از باداریةاده باای

انلد کله در رفتاری در قبال درخواست رحمت اصحاب کهلف ذکلا شلده باخی عبارات در بیان کنش -

  وارة قدرتی و باای بیان ن ول رحملت خداونلد بله شلرهای مفهومی ساختاری و با طاحقالب استعاره

خیلا و شلا  رفتلار و عباراتی دشگا در همین راستا، ةاسخ نیلات است وخوابی چند صد ساله تجلی شافته

بله تصلوشا  وارة حجملیشلناختی و بلا طلاحگناهراران را در قالب استعارة مفهومی هستی و نیروکاران

 اند.گا ساختهالعم  را جلوهقانون بازتاب و عرس، کشیده

وارة قدرتی در اشلاره شناختی و در قالب طاحدر قالب استعارة مفهومی هستی «القانینذی»اسم خاص  -

وارة با استعارة مفهومی ساختاری و در قاللب طلاح «السبب» واژة جنگاور ذکا شده، و مقتدر ةادشاهی به

 کاده است.اشاره دارد که همچون راهنماشی از آن ةیاوی می القانینذی هایمعافت و علم حاکتی به

که بنا به دو نظا مختلف دربارة رششا آن، توسعا شمولی شافتله اسلت و در  «و مأجوج شأجوج»دو واژة  -

 و مفسلد اشلن قلوم وارة قدرتی، به می ان شلاارتشناختی و با زشابنای طاحقالب استعارة مفهومی هستی

 دارند. اشاره شاور

 ها:نوشتپی

1- George Lakoff 

2- Leo Talmy 

3- Langacker, Ronald W 
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4- Fodor 

5- Chomsky 

6- Mark Johnson 

7- Structural Metaphors 

8- Orientational Metaphors 

9-  Ontological Metaphors 
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یر والتنویر المعروف بتفسير ابن عاشورق(. 1420عاشور، محمد طاهً. )ابن - الأولی،  ، الطبع التحر
 .بیًوت: مؤسس  التاريخ العًبا

لطباع  ل، الطبع  الثالث ، بیًوت: دار الفًِ لسان العربق(. 1414منظور، محمد بن مًِم. )ابن -
 والنشً والتوزيل.

اًهیم. ) - ةً: مِتب  الأنجلو.دلالة الألفاظم(. 1984أنیس، اب  ، القاه
  ، المقدم  الأولی، قم: مطبع التفاسير وبلاغ الاکسير ةحجق(. 1386. ) ، عبد الحجاباغ -

 حِمت.
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بع  ، الطاللسانيات العرفانيّة؛ الذهن واللغة والواقع يدراسات فم(. 2019الحباش ، صابً. ) -

كًز الملک عبد  الله بن عبد العزيز الدولا لخدم  اللغ  العًبی .الأولی، الًياض: م
ار د، الطبع  الأولی، بیًوت: مفردات الفاظ القرآنق(. 1412، حسین بن محمد. )اراغب اصفهان -

 . الشامی
 ًِ.، بیًوت: دار الفالمسمی بحر العلوم يتفسير السمرقندق(. 1416، نصً بن محمد. )يسمًقند -
ةً، بیًوت: دار الشًوق.نظلال القرآ يفق(. 1408سید قطب. ) -  ، الطبع  العاش
، ، الطبع  الثانی مجازات القرآن يتلخيص البيان فق(. 1406، محمد بن حسین. )اشًيف الًض -

 بیًوت: دار الأضوا .
 ي، مصحح: فحل الله يزدتفسير القرآن يمجمع البيان فش(. 1372، فحل بن حسن. )اطبًس -

اًن: ناصًخسًو.، الطبع  الثالث ، او هاشم رسول اطباطباي  ته
، الطبع  جا، مصحح: ابوالقاسم گًتفسير جوامع الجامعق(. 1412، فحل بن حسن. )اطبًس -

 الأولی، قم: مدرس  علمی  قم.
اًن: نشتفسير القرآن ياطيب البيان فش(. 1369طیب، عبد الحسین. ) -  ً اسام.، الطبع  الثانی ، ته
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اًهید -  الطبع  الثانی ، قم: نشً هجًت.، کتاب العينق(. 1409، خلیل بن احمد. )يف
بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار ق(.  1103. )ا، محمد باقً بن محمد تقامجلس -

اًث العًب)عليهم السلام(  .ا، الطبع  الأولی، بیًوت: دار إحیا  الت
اجستیً ، أطًوح  المسورة کهف يدراسة أسلوبية فم(.  2006عبد الًحمن، مًوان محمد سعید. ) -

 نابلس، فلسطین. االلغ  العًبی  وآدابها، جامع  النجاُ الوطنی  ف اف
. الطبع  الثانی ، الجزائً: المؤسس  اللسانيات وأسسها المعرفيةم(. 1986، عبد السام. )يالمسد -

 الوطنی  للِتا ، تونس: الدار التونسی  للنشً.
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 روشرلاد بلا قاآن در نمِ حاف معناشی شبرا تحلی »(. ش1397. )الله حسومیولی و ماشم نیا،توک  -

 .43-21 ، صص32مارةش جدشد، دورة نهم، سال ،مبین لسان فصلنامة ،«شناختی شناسیمعنی

بررسی کارکرد معناشناسی شناختی حروف جرّ زماانی و ش(. 1395نیا، ماشم و دشگلاان. )توک  -

 ، زاهدان: دانشگاه علوم و معارف قاآن کاشم )دانشردة علوم قاآنی(.مکانی در قرآن

 کهلف سلورة گفتملانی تحلیل  در هاةادگفتمان نقش»(. ش1396. )همراران و مقدم، فاشدهداودی -

 ششم، سال ،قرآن شناختیزبان هایپژوهش ،«(موسی و خاا و غار شاران هایداستان واکاوی)

 .16-1 صص ،11ةیاةی ،1شمارة

چلاپ دوم،  ،مفاهیم و هانظریه شناختی؛ شناسیزبان بر درآمدی .(ش1390) محمد. مهند، راسخ -

 تهاان: سمت.

 شلمارة ،اورمادد فصلنامة ،«عنلویم مثنوی در نفس مفهومی استعارة»(. ش1398. )زهاه صفدری، -

 .150-128صص ،48

 ،«شلناختی شناسلیمعنی دشلدگاه از تصوشای هایطاح دربارة بحثی»(. ش1384. )کورش صفوی، -

 .85-65صص ،(21ةیاةی) 1شمارة ،7دورة ،فرهنگستان نامة

 مها. سورة چاپ چهارم، تهاان: انتشارات ،شناسیمعنی بر درآمدیش(. 1390) ----------- -

 ،«کهللف سللورة بلله ساختارشناسللانه روشرللاد»(. ش1395. )ماضللیه ذاکللای و فتحیلله زاده،حیفتللا -
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، چلاپ اول، تهلاان: رآنقاشناسای و تفسایر بیولوژی نص؛ نشانهش(. 1389نیا، علیاضا. )قائمی -

 ةژوهشگاه فاهنگ و اندششا اسلامی.

: ةژوهشگاه فاهنلگ و ، چاپ اول، تهاانمعناشناسی شناختی قرآن(. ش1390) ------------ -

 هنا اسلامی.

 باه کنیم؛مای زنادگی هااآن باا که هاییاستعارهش(. 1397) جانسلون. مارک و جورج لیراف، -

ل، چلاپ او وشااسلت دوم، میلازا بیگلی، جهانشاه ؛ تاجمااستعاره معاصر نظریة مقالة پیوست
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 در شعاعی شبرا و نمونه ةیش نظاشا کاربست(. »1395ش. )همراران و ماشم ةور،نیلی -

 .117-93 صص ،66 شمارة ،17 دورة ،ذهن ،«قاآن در تقوا شناختی معناشناسی

 

 

 

 
 



 فصليّة لسان مبين )پژوهش ادب عربي(
ةً 1399 شتا وأربعون،  اثنان، العدد الجديدة ، الدورةالسن  الثانی  عش  

 

*الإدراکية الدلالة علم رؤیة علی "الکهف" سورة معانی في دراسة  

 الخوارزما جامع  ، هاوآداب العًبی  اللغ  قسم مساعدة، أستاذة سوداب  مظفًي،
 الخورازما جامع  ، وآدابها العًبی  اللغ  مساعد، قسم أستاذ أسودي، علا

 الخوارزمی جامع  ، وآدابها العًبی  قسم اللغ  الدكتوراه، طالب  زريوند، نیلوفً

 الملخص
ئًیس  لعلم ل المعنی علم الدلَّل  الإدراكی   ها أحد الفًوع ال مِن لهةذا لإدراك. فیابنا   علی  اللغ  الإدراكی   الذي يحل 

ة  مثةل قحةی  ال ة  تنمیة  الحقالموقف أن يلعب دورا  مهما  لتحلیل معانا السور القًآنی   عبً استخدام أسسها النظًي  یقی 
ة ، -والشامل  مل الَّستعارات المفاهیمی   والمخططات التصويًي  . إذ تناولت هذه الدراسة  الوصةفی   صةً لعنااالتحلیلی 

   "الِتةا "  لسورة الِهف بمنهج إدراكا لِشف معانیها الخفی   أو المتعددة. فتبین فةا هةذا البحةن أن كلمةالدلَّلی  
اًف وتماسك المعارف التا وصل إلیها النبا )ص(، وتشیً كلم  "الفتی " إلةی صةف  ا لفًوسةی   تشیً إلی صف  عدم انح

اً كًی   تسعی إلی إث ة، وقوة إيمان أصحا  الِهف، والمعانا الح  ً كلمة  "ذي و  انعِاس نوايةا الإنسةان الحسةن  والشة
نًین  الذي كید علی قوة الملك العظیم  وحًبه، وكلم  "السبب" تشیً إلی علم ذي الق نًین" تسعی للتأ ، استًشةد بةه الق

ا. ا، تشیً عبارة "يأجوج ومأجوج" إلی مدی شً وفساد هذا الشعب أيح   ً  وأخی

ط  التصعلم الدلَّل  الإد کلمات مفتاحيّة:  ، السیاق.ويًي راكی  ، سورة "الِهف"، الَّستعارة المفاهیمی  ، المخط 
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